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اســاس سیاســت خارجــی آمریکا کســب منافع 
هرچــه بیشــتر از طریــق افزایش تجــارت خارجی، 
ســرمایه گذاری بیشــتر، پیدا کردن حوزه های نفوذ 
جدیــد، بازارهایی برای مصنوعات خود و محل هایی 
برای تهیه مواد خام ارزان قیمت، مقابله و ســرکوب 
هر انقلاب و تغییر انقلابی که منافع فوق را به خطر 

بیندازد، می باشد.
در کنار سیاســت های فوق رقابــت ایدئولوژیک با 
اتحاد جماهیر شــوروی و رقابــت اقتصادی با اروپا و 
پــس از آن با ژاپن و چین پس از پایان جنگ جهانی 

دوم شکل گرفته است.
تأمیــن امنیــت اســرائیل و تقویت جایــگاه آن در 
خاورمیانه و ســرکوب مقاومت ملت فلســطین نیز از 

اصول ثابت سیاست خارجی آمریکا است که پس از 
جنگ بین الملل دوم تاکنون اعمال شده است. گرچه 
در دو دهه اخیر با توجه به رشــد اقتصادی روزافزون 
چین و احتمال جلو افتادن از اقتصاد آمریکا در سال 
2030 و یا بعد از آن، توجه استراتژیست های آمریکا 
را به منطقه شرق آسیا برده و نظریه ای تحت عنوان 
pivot را در دســتور کار خود قرار داده اند اما واقعیت 

این است که علی رغم وحشــت کشورهای عربی از 
ایــن نظریه جدید، آمریکا هرگز دســت از خاورمیانه 
برنخواهد داشــت و حمایت همه جانبه از اسرائیل و 
امنیت مســیر انرژی )نفت( هم چنــان جزو اهداف 

سیاست خارجی آن خواهد بود.
در ســال های بعــد از جنگ جهانــی دوم، با بروز 
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وقایعی چون نهضت ملی شدن نفت ایران در 1951، 
کودتای عراق در 1948 و استقلال کویت در 1968 
موقعیت انگلســتان در خلیج فارس رو به زوال نهاد و 
دولت انگلستان فقط در عمان و 9 شیخ نشین منطقه، 
حضور نظامی سیاســی خود را حفــظ کرد. در ژانویه 
1968، دولت انگلستان سیاست جدید خود را برای 
خاورمیانه و شــرق ســوئز و خلیج فارس اعلام کرد و 
به طور رســمی مطرح نمود که حداکثر تا پایان سال 
1971 قوای نظامی خود را از شرق سوئز و خلیج فارس 

فرا خواهد خواند.
هم زمــان بــا اعــلام خــروج انگلیــس از منطقه 
خاورمیانه به دلیل مشکلات اقتصادی و عدم توانایی 
حفظ ناوگان عظیم خود در این منطقه، آمریکا درگیر 
جنگ ویتنام و با مشــکلات فراوان داخلی و خارجی 
مواجه بود و به همین دلیل توان جایگزینی با نیروهای 

انگلیسی نداشت.
ایــن پدیــده باعث پیدایش مفهــوم خلأ قدرت در 
منطقه خلیج فارس شــد که زمینه را برای ورود اتحاد 
جماهیر شــوروی فراهم می کرد. آمریکا برای مقابله 
با این پدیده تئوری تأمین امنیت دولت های ســاحل 
خلیج فارس توسط خودشــان با حمایت تسلیحاتی و 
نظامی آمریکا و بدون حضور ســربازان آمریکایی را 
مطرح کرد که در نهایت به دکترین نیکسون معروف 

شد.
نیکسون معتقد بود آمریکا نباید جنگ هایی چون 
ویتنــام را به پا کند و دویســت میلیون آمریکایی نباید 

حافظ امنیت دو میلیارد نفر از مردم جهان باشند.
در چارچوب نظریات نیکسون، آمریکا که در زمان 
اعلام خروج نیروهای انگلیس از خلیج فارس، گرفتار 
جنــگ ویتنام بود و امکان جایگزینــی با انگلیس را 

نداشت »سیاست دوپایه ای« را برگزید. این سیاست 
دو قــدرت محلی ایــران و عربســتان را مأمور حفظ 
امنیت خلیج فارس می کرد که با ارســال تســلیحات 
نظامــی فــراوان از جانــب آمریــکا تأمین می شــد. 
براساس دکترین نیکسون ایران نقش »پایه نظامی« 
و عربســتان نقــش »پایه مالی« و نقــش پدرخوانده 

عرب های منطقه را به عهده گرفت.
نیکســون و وزیر خارجه اش کی ســینجر، فروش 
اسلحه را دنباله دیپلما سی می دانستند و در این راه از 
هیچ اقدامی خودداری نمی کردند. کی سینجر دست 
شاه را برای خرید هر مقدار اسلحه که می خواست باز 
گذاشت و از این طریق پول های نفت ایران به آمریکا 
ســرازیر شد و اوضاع اقتصادی آمریکا را سروسامان 
داد و در عین حال تئوری جنگ برای آمریکا به دست 
دیگران را عملی نمود. در همین چارچوب آمریکا در 
فاصله ســال های 1972 تا 1977، به میزان 16/2 

میلیارد دلار تسلیحات به ایران فروخت.
فروش هواپیماهای جنگی پیشرفته F14 و موشک 
مدرن فونیکس و هواپیماهای سیستم آواکس مجهز 
به دســتگاه جاسوســی رادار الکترونیــک و تحویل 
بالگردهای پیشــرفته نقش اساســی در برنامه های 
تجاوزکارانه آمریکا که زیرنظر گرفتن مناطق عظیمی 

از خاورمیانه بود، ایفا می کرد.
تلاش زیاد برای ایجــاد یک نیروی هوایی عظیم 
غیردفاعی، بی آن که ایران پرســنل فنی لازم برای 
آن را داشته باشــد، خیل عظیم مهندسان نظامی و 
تکنیسین ها و مستشاران نظامی و غیرنظامی آمریکا را 
به روی ایران سرازیر کرد که در نهایت ایران تبدیل به 
پایگاه نظامی عظیم آمریکا برای آزمایش سیستم های 

جدید هواپیماهای جنگی آمریکا شد.
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برنامه تنظیمی فوق باعث اطمینان خاطر آمریکا 
از ثبات منطقه و حفظ منافع آن از یک طرف و ثبات 
و امنیت رژیم شاه از جانب دیگر بود. به عبارت دیگر، 
رژیم شاه تبدیل به ژاندارم منطقه شد که به نیابت از 

آمریکا امنیت منطقه را تأمین می کرد.
با توجه به وابســتگی شدید رژیم شــاه به آمریکا، 
ایران در تحریم نفتی اعراب علیه اســرائیل شــرکت 
نکــرد و هم چنــان روابطش را با اســرائیل ادامه داد 
و نفت مورد نیاز اســرائیل و ناوگان ششــم آمریکا در 
مدیترانه را تأمین کرد. هم چنین شاه به دستور مستقیم 
آمریکا 90 درصد نفت رژیم نژادپرست آفریقای جنوبی 

و 65 الی 70 درصد نفت اسرائیل را تأمین می کرد.
بــا روی کار آمدن جیمی کارتــر در آمریکا به نظر 
می رسید که سیاست این کشور در مورد ایران و رابطه 
با شــاه تا حدی تغییر کند، زیــرا او در نطق افتتاحیه 
ریاســت جمهوری گفت در صدد اســت سلاح های 
هسته ای را نابود کند و فروش تسلیحات را به خارج 
متوقــف کند. او هم چنین پایبندی راســخ خود را به 
حقوق بشــر اعلام کرد و آن را روح سیاست خارجی 

آمریکا نامید.
علی رغم اعلام سیاست فوق فروش تسلیحات در 
دوران کارتر ادامه یافت و برخورد جدی با مسأله حقوق 
بشر در ایران نیز صورت نگرفت. سایروس ونس وزیر 
خارجه وقت آمریکا، در نخســتین دیدار خود از ایران 
به شاه گفت: ما می خواهیم نیازهای تسلیحاتی ایران 
را تأمین کنیم و پرزیدنت کارتر تصمیم گرفته اســت 
 قــرارداد مربوط به فروش 160 هواپیمای پیشــرفته
»اف ـ 16« را به ایران باوجود مشکلاتی که در رابطه با 
کنگره دارد، اجرا کند و هم چنین می خواهیم سفارش 
ایران را برای خرید هواپیماهای پیچیده و گران قیمت 

آواکــس پس از جلب موافقت کنگره اجرا کنیم، ولی 
باید در آینده ترتیبات تازه ای برای تأمین سلاح های 

مورد نیاز ایران بدهیم.
کارتر به هنگام اعزام ویلیام سولیوان سفیر آمریکا 
در ایران به او گفت: در مورد فروش تجهیزات نظامی 
به ایران می خواهد کاملًا سخی و گشاده دست باشد. 
او هم چنین فــروش هواپیماهای آواکس به ایران را 

مورد تأیید قرار داد.
در مورد مســأله حمایت از حقوق بشــر و شــهرت 
بدی که ســاواک در زمینه عدم مراعات حقوق بشر 
پیــدا کرده بود و نحوه همکاری های آینده ســازمان 
سیا با ساواک، کارتر به سولیوان گفت همکاری های 
اطلاعاتی ما با ایران، به خصوص با امکاناتی که برای 
نصب دســتگاه های خبرگیری از شــوروی در اختیار 
آمریکا قرار داده شــده، بســیار مهم و باارزش است. 
شما باید در ملاقات با شاه تلاش کنی تا او را نسبت 

به تغییر سیاست کلی حکومت خود قانع سازی.
با توجه به مطلب بالا، سیاســت کلی اعلام شده 
کارتر در مورد فروش سلاح به دیگر کشورها بر مبنای 
رعایت حقوق بشــر، در مورد ایران کنار گذاشته شد 
و فروش کالاهای نظامی به شــاه ادامه پیدا کرد. در 
اولین ســال حکومت کارتر تحویل ســلاح به ایران 
به بالاترین حد )2/4 میلیارد دلار( رســید. علاوه بر 
ایــن، از ژانویه 77 )دی ماه 55( تا دســامبر 78 )آذر 
ماه 57( ارزش سلاح های تحویل شده به ایران بیش 
از زمان فورد و نیکسون بود. در زمان حکومت کارتر 
صادرات آمریکا به ایران از همه زمان ها بیشــتر بود 
و به 3/6 میلیارد دلار رســید. علاوه بر این کارتر یک 
قرارداد چند میلیارد دلاری برای تأسیس پنج نیروگاه 

اتمی با شاه امضا کرد.

دکتر سیدمحمد صدر
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هم زمان با شروع حرکت مردم در مخالفت با رژیم 
شــاه در دی ماه 1356 کارتر به ایران ســفر نمود تا 
حمایت کامل خود را از رژیم شاه اعلام نماید و روحیه 

مقاومت در مقابل مردم را به او تزریق کند.
کارتر در ســخنرانی خود در تهــران چنین گفت: 
ایران یک جزیره ثبات در این گوشــه متلاطم جهان 
اســت. اعلی حضرتا، این به دلیل تکریم بسیار نسبت 
به شــما، رهبری شــما و احترام و ستایش و عشقی 
اســت که ملت به شــما دارد. هیچ کشور دیگری در 
جهــان برای برنامه ریزی امنیت نظامی مشــترک از 
ایران به ما نزدیک نیســت، هیچ کشور دیگری برای 
بررسی مشــکلات منطقه ای که مورد علاقه هر دو 
طرف ما نیز هســت، ارتباط نزدیک تری از ایران با ما 
نــدارد و هیچ رهبر دیگری نزد من احترامی عمیق تر 

و رابطه ای دوستانه تر از شما ندارد.
مهم ترین اثر سفر کارتر به ایران و تجلیل او از شاه، 
تقویت روحیه او در مقابله با معترضان حکومتش بود. 
شاه به خوبی دریافت که سیاست حقوق بشری کارتر 
مانعی برای ســرکوب مخالفان نیســت و تغییری در 

سیاست آمریکا نسبت به ایران ایجاد نشده است.
نخستین واکنش این سفر،انتشار مقاله توهین آمیز 
در روزنامــه اطلاعات به امام خمینی بود که خشــم 
انقلابــی مــردم را برانگیخــت و آغازی بــرای پایان 

رژیم شد.
راهپیمایی عظیم عیدفطر )13 شهریور 1357( و 
مشــاهده انبوه جمعیت معترض توسط شاه از درون 
بالگرد ضربه روحی شدیدی به او وارد کرد، زیرا برای 
اولین بار بود که خشــم عظیم مردم نسبت به خود را 

از نزدیک مشاهده می کرد.
انعکاس خودباختگی شاه به خارج از کشور باعث 

شد که کارتر از کمپ دیوید با شاه تماس تلفنی بگیرد 
و او را از حمایت خود مطمئن سازد. تلفن حمایت آمیز 
کارتر از شــاه بعد از کشتار 17 شهریور 57 نیز روحیه 
بالایی به شاه داد تا او را برای دور جدیدی از کشتارها 

آماده کند.
در پی درخواســت سولیوان مبنی بر نظر آمریکا در 
قبال برقراری یک دولت نظامی، پاسخ واشنگتن این 
بود که به نظر آمریکا، بقای شــاه حایز کمال اهمیت 
است و واشنگتن از هر تصمیمی که وی برای تثبیت 
قدرت و موقعیت خود اتخاذ کند، حمایت خواهد کرد.

در روز 12 آبان 1357، برژنیسکی مستقیماً با شاه 
صحبت کرد. برژینسکی خود در این مورد می گوید: 
من به شاه گفتم که ایالات متحده آمریکا در بحران 
کنونــی به طور تام و تمــام و بــدون هیچ گونه قید و 
شرطی از شما حمایت می کند. شما از حمایت کامل 
مــا برخوردار هســتید و از تصمیم شــما چه راجع به 
شــکل و چه راجع به ترکیــب حکومت  مورد نظرتان 

حمایت خواهیم کرد.
در 21 نوامبر )30 آبان ماه 1357( اردشیر زاهدی 
ســفیر ایران در آمریکا قبل از ســفر به ایران با کارتر 
دیــدار کرد. رئیس جمهور آمریــکا در این دیدار از او 
خواســت تا حمایت شدید آمریکا را از شاه و ضرورت 

تصمیم گیری قاطع او را به وی اعلام کند.
با پیشرفت نهضت و اوج گیری تظاهرات میلیونی 
ملت ایــران و بــا تردیدهایی که در بعضــی مقامات 
آمریکایی در نگاهداری شاه در حکومت به وجود آمده 
بود، ملاقاتی بین شــاه و ســولیوان در تاریخ 22 آذر 
57 برقرار می شــود. در این ملاقات شاه از سولیوان 
می خواهــد تا نظــر دولت آمریکا را در ســه مورد زیر 

پرس وجو کند:
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الف ـ تشکیل یک دولت ائتلاف ملی
ب ـ تســلیم شــدن به مخالفان و تأسیس شورای 

سلطنت و خروج از کشور
ج ـ آزاد گذاشتن نظامیان در عملیات سرکوبگرانه 

)کودتای نظامی(.
در پاســخ دولت آمریکا از ســولیوان خواســت که 
به دیدار شــاه برود و از او بپرســد که آیا شــاه جداً راه 
حل دیگــری غیر از یک حکومــت نظامی را عملی 

می داند یا نه.
پس از تشــکیل کنفرانــس گوادلوپ در فرانســه 
و جمع بنــدی رؤســای جمهــور آمریکا، فرانســه و 
نخســت وزیران انگلیس و آلمان و در پی حمله قلبی 
تیمسار ازهاری، شاه با سران جبهه ملی وارد گفت وگو 
شد. رهبران جبهه ملی شرط همکاری را خروج شاه 
از ایــران قرار دادنــد. این موضــوع در حالی بود که 
شخص ســولیوان دیگر به این نتیجه رسیده بود که 
سقوط شاه امری اجتناب ناپذیر است و این نظر مورد 

تأیید واشنگتن نبود.
در نهایت، مذاکرات شاه با بختیار به نتیجه رسید 
و بختیار نخســت وزیر شد و شاه ایران را ترک کرد. از 
این مرحله به بعد تلاش آمریکا حفظ و تقویت بختیار 
بــود و در چارچوب این سیاســت، ژنــرال هایزر را به 

ایران اعزام کرد.
هایزر در مورد مسؤولیت خود می گوید: باید در سه 
زمینه کار می کردیم: اول شکستن اعتصاب ها، دوم 
تقویت روابط ارتش و بختیار و ســوم انجام اقدامات 

احتیاطی برای مقابله با سقوط دولت غیرنظامی. 
مهم ترین مســؤولیت  هایزر جلب حمایت ژنرال ها 
از بختیار بود. به هایزر گفته شده بود تا به ژنرال های 
ارتش ایران دستور دهد تا وقتی دولت بختیار امیدی 

به بقا دارد، به شدت از او حمایت کنند. وظیفه رسمی 
هایزر انتقال وفاداری ژنرال ها از شاه به بختیار، پس 
از خروج شــاه از کشــور بود. تلاش کارتــر بر ایجاد 

موجودیت مشترکی از بختیار و ارتش بود.
ژنرال هایزر وظایف خــود را در ایران به مأموریت 
کرمیــت روزولــت در ســال 1332 تشــبیه کــرده و 
می نویســد: تنهــا تفــاوت در آن بــود کــه ایــن بار 
تیمسارهای شاه به پیروزی انقلاب، ضعف بختیار و 
غیرممکن بودن بازگشــت شاه و قدرت فزاینده امام 
خمینی اطمینان داشتند و هر یک قبل از رفتن شاه 

بار و بنه خود را برای رفتن از ایران بسته بودند.
حاصل یــک هفته مذاکره در گوادلوپ فرانســه، 
تصویب کوشش هایی برای حفظ منافع غرب در ایران 
بود. بر همین اســاس قرار شد رئیس جمهور آمریکا 
توســط ژیسکار دســتن پیام هایی برای امام خمینی 
بفرســتد. اطلاعات رد و بدل شده در گوادلوپ نشان 
داد که غربی ها می کوشند از دو راه از آینده رژیم ایران 
مطمئن شوند. نخست از راه ایجاد روابط با اطرافیان 
امــام و اطمینان یافتــن از مواضع ضدکمونیســتی 
نهضت و دیگری از راه جلوگیری از متلاشــی شدن 

ارتش.
بــه ایــن ترتیب با توجه بــه شــواهد، در حالی که 
آمریکایی ها قبلًا در مورد برکناری شاه به نتیجه رسیده 
بودند و سناریوی خود را برای برخورد با انقلاب تنظیم 
کرده و به همین منظور ژنرال هایزر را به ایران اعزام 
کــرده بودند تــا اجرای این برنامــه را برعهده بگیرد، 
در کنفراس گوادلوپ از حمایت و پشــتیبانی اروپا نیز 

برخوردار شدند.
چنــد روز پس از پایان کنفرانــس گوادلوپ، کارتر 
پیامی برای امام ارســال کرد و در آن پیام با صراحت 
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اعلام کرد که دولت بختیار مورد حمایت آمریکا است 
و از امام خواست که از او حمایت نماید و تهدید کرد که 
در صورت مخالفت آیت الله با دولت بختیار، وقوع یک 
کودتای نظامی حتمی است. کارتر هم چنین افزود که 
بهتر است آیت الله در بازگشت به ایران عجله نکنند.
پاســخ امام به پیــام کارتر قاطع بــود. او ضمن رد 
درخواســت های کارتر به خواســته مردم ایران برای 
تغییر رژیم اشــاره کرد و گفت ملت ما حاضر نیســت 
زیر بار رژیم ســلطنتی و ســلطنت پهلوی برود. متن 
کامل پاســخ امام خمینی به کارتر در سرمقاله خرداد 

ماه، سال های قبل آمده است.
در ایــن مقطع زمانی، کارتر و اعضای دولت او در 
صــدد بودند که برای دولت بختیار زمان بخرند تا در 
این فرصت، امنیت و یک پارچگی ارتش حفظ شود. 
بازگشت امام خمینی به ایران این مسأله را با شکست 
مواجه می ساخت. بنابراین، از این زمان به بعد، تمام 
تلاش آن ها بر ایجاد تأخیر در آمدن امام به ایران بود. 
تماس با امام، تهدید به کودتا، بســتن فرودگاه های 
کشور، تلاش برای ربودن هواپیمای ایشان یا منحرف 
کردن مسیر هواپیما از جمله ترفندهایی بود که برای 

به تأخیر انداختن ورود امام به اجرا درآمد.
بــا ورود امام خمینی بــه ایران، ژنــرال هایزر نیز 
خواهان خروج از ایران شد. او در ملاقات با ژنرال های 
ایرانی گفت: تا به حال هر کاری که انجام شــده، با 
فشــار مداوم من حاصل شده اســت، دولت بختیار 
ممکن است در آستانه سقوط قرار گیرد و اگر چنین 
اتفاقی بیفتد، ارتش فوراً و قاطعانه وارد عمل شــود، 

کودتا کند و کنترل کشور را در دست بگیرد.
در پی تعیین نخســت وزیر از ســوی امام خمینی، 
سخنگوی وزارت خارجه آمریکا اظهار داشت از دولت 

بختیــار در برابر آیت الله خمینی، که اعلام حکومت 
اسلامی کرده، پشتیبانی می کند. وی افزود: ما دولت 
بختیار را دولت ایران می شناســیم و به روابط خود با 

این دولت ادامه داده و خواهیم داد.
بــا نزدیک شــدن پیروزی انقــلاب و در حالی که 
ســولیوان در 21 بهمن 1357 به واشــنگتن گزارش 
داد کــه دیگر کاری بــرای نجات بختیــار نمی توان 
انجــام داد و باید با انقلابیــون هم صدایی کرد وگرنه 
همه چیز از دست می رود. در واشنگتن، برژینسکی در 
تلاش برای هماهنگی جهت انجام کودتا، وزیر دفاع 
و رئیس ســازمان ســیا را با خود همراه نمود، ولی در 
پاسخ به درخواست واشنگتن، مبنی بر بررسی شانس 
پیروزی کودتا، رئیس هیأت مستشاری نظامی آمریکا 
در ایران شــانس موفقیت یک کودتای نظامی را پنج 

درصد ذکر کرد.
در پی اعلام بی طرفی ارتش، شورای امنیت ملی 
آمریکا با بررســی حوادث روزهای گذشته تهران، به 
این نتیجه رســید که تنهــا راه حل برای جلوگیری از 
پاشیدگی ارتش ایران، دست برداشتن ارتش از حمایت 

بختیار و پیوستن به دولت موقت بازرگان است.
برژینسکی در خاطرات روز 22 بهمن 1357 خود 
می نویســد: همکاران من در وزارت خارجه خواهان 
همــکاری میان بختیار و بازرگان بودند. من مطمئن 
بودم که تحت این شــرایط ارتش دچار تفرقه خواهد 
شــد. اجلاس مهم کمیته شــورای امنیتــی در روز 
یکشــنبه یازدهم فوریه )22 بهمن( از ساعت 8/30 
تا 11/30 برگزار شــد. اوضاع ایران بحرانی و وخیم 
بود و ما با سقوط نهایی بختیار مواجه بودیم و روشن 
بود که باید براساس گزارش های ناقص و اغلب درهم 
بر هم موجود در این زمینه تصمیمات قاطعی اتخاذ 

بررسی چگونگی تقابل آمریکا با انقلاب اسلامی ایران
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کنیم. ما در این جلسه بر روی سه مسأله بحث کردیم:
1 ـ تشویق به همکاری ارتش ایران با بازرگان

2 ـ توصیه به ارتش به تسلیم در مقابل انتقال قدرت 
و تمرکز بر حفظ وحدت و ماندن در پادگان ها

3 ـ تشــویق ارتــش به دســت زدن بــه یک عمل 
مســتقیم برای اعاده نظم و کنترل اوضاع سیاســی 
در صورتــی که ارتش توانایــی و ارداه چنین کاری را 

داشته باشد.
برداشــت من از گزارشات این بود که ارتش معتقد 
شده است که در اوضاع فعلی نمی تواند کاری انجام 
دهد و بــه حمایــت از بختیار نیز مایل نیســت. من 
پیشنهاد کردم که ما باید هنوز اجرای طرح کودتای 
نظامــی را علی رغم این که در این ســاعت آخر یک 
ریســک خطرناک می باشــد، مورد نظر قرار دهیم. 
ســپس پیشــنهاد کردم تا با ژنرال گاست )جانشین 
هایزر(، سولیوان و هایزر تماس گرفته شود و از ارزیابی 
آن ها از اوضاع مطلع شــویم. باید ازآن ها بپرسیم که 

هنوز امکان یک راه حل نظامی وجود دارد یا نه؟
پــس از تمــاس با هایــزر، او گفت اجــرای طرح 
کودتــای نظامی بدون تعهد و درگیری عظیم آمریکا 
عملی نیست. پس از این مباحثه روشن بود که ما در 

مقابل یک عمل انجام شده قرار گرفته ایم.

با نگاهی کلی به عملکرد آمریکا در مقابله با وقوع 
انقلاب اســلامی ایران به این نتیجه می رسیم که از 
بدو شــروع انقلاب تا زمان به ثمر رســیدن آن. این 
کشــور تمــام تلاش خود را به کار گرفــت تا از انجام 
آن جلوگیری کنــد. این تلاش ها حتی تا روز پیروزی 
انقلاب اسلامی ادامه داشت اما رهبری امام خمینی 
و هوشــمندی او در شناخت توطئه های آمریکا تمام 
آن نقشــه ها را بی اثر ســاخت و ایشان با کمک ملت 
بزرگوار ایران بزرگ ترین و مسالمت آمیزترین انقلاب 

قرن را به پیروزی رساند.
توطئه های آمریکا علیه انقلاب اسلامی حتی پس 
از پیروزی نیز ادامه داشــت که انشــاءالله در فرصت 
دیگــری به آن می پردازیم. ایــن توطئه ها به دلیل از 
دســت رفتن منافع اســتراتژیک آمریــکا در ایران و 
منطقه خاورمیانه است که آرزوی بازگشت آن در خیال 

استراتژیست های آمریکایی جولان دارد.
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